
 

  رتوبک ود

  دو کبوتر ھر روز ،

  س از آنی که بياسايد شب ،پ

  بنشيند ،خنده ی صبح لب پنجره ھا  و

  ز ره دور ،ا

  ، تا دمی ، آيند ه سراغ دل من میب

  ا ديدن آنھا ،ب

  !ام تنھائی خود پر سازم ج

  بح امروز يکی حال نداشت ،ص

  !انه را از نظر انداخته بود د

  .ايوان خوابيده بود ی  هگوش و

  ،يد خرچيگری گرد او می د

  !نمی دانست بايد چه کند  و

  شم ياری داشت ،چ

  مکی می طلبيد ،ک

  ...ه شايد ک

  !ار ديرينه سر حال آيد ي

  ،ن بياد غم تنھائی خود افتادم م

  ! ستاکه چه سنگين 

  اگر روزی بيمار شوم ، و

  ار آن را چه کسی ،ب

  واھد بر دوش کشيد ؟خ
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